بسمه الذی هو فی علوه قریب 
نسبت مکان زندگی با سبک زندگی
(نخستین میز گرد میان رشته ای مرکز پژوهشی و دانشکده معماری)
نگارش اولیه (نقره کار): 920715؛ آخرین ویرایش: یکشنبه 92101
مقدمه: نظام اسلامی، می تواند
 پایه گذار تمدن نوین اسلامی-ایرانی ... طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باشد؛ ... ما معماران در عرصة تخصصی خود باید ایفای نقش کنیم؛ بنابراین «در جستجوی اصول و الگوهای معماری شایسته ایران اسلامی» هستیم
. از آغاز شکل گیری «مرکز پژوهشی معماری» در سال 1390، طی برگزاری سلسله نشستهایی با همین هدف و جهت گیری، از وجوه و ابعاد گوناگون به این موضوع پرداخته ایم. اکنون قصد داریم از منظری دیگر و با رویکردی میان رشته ای به موضوع بپردازیم.  
1- چند نکته برای بهره مندی بهتر از این میزگرد  
برای بهره مندی از این نشست ها چند نکته قابل یادآوری است: 
· هریک از علوم، زبان و ادبیات خاص خود را داشته و از پایگاهی ویژه به موضوع می نگرند. بدیهی است که امکان دارد حتی چندین جلسه برای شکل گیری زبان مشترک که پایه مفاهمه است، صرف شود. رسیدن به زبان مشترک، نخستین مرحلة ارتباط میان رشته ای است؛ و آن نیز مقدمة تولید علم و کاربرد آن است. 
· این جلسه را «معماران» برگزار کرده اند، چون احساس نیاز کرده اند؛ پرسش دارند؛ تشنه اند! جنس کار معماری از نوع کاربرد دانش است؛ پس جنس سوال او بیشتر «چگونگی» است. اما جنس کار اندیشمندان و دانشمندان ممکن است بیشتر به «چیستی» و تبیین پدیده ها و روابط آنها بپردازد. پس برای پر شدن تدریجی این فاصله میان دانش تا کاربرد آن (حکمت نظری تا حکمت عملی) باز هم باید بتدریج و با صبوری ارتباط و مفاهمه برقرار شود. 
· نشست های پیشین، محور مرکز پژوهشی، موضوعاتی بود که به صورت مستقیم با معماری ارتباط داشت و تا حدودی برای معماران ملموس می نمود. این نخستین جلسة تخصصی میان رشته ای است که در دانشکده معماری و هنر برگزار می شود؛ بدین روی رسیدن آن به نتیجه و روشن شدن پیوند موضوعات با یکدیگر و به ویژه با «معماری»، نیازمند شکیبایی دانش پژوهانه است. 
· نتیجه آنکه هر 3 طرف این میزگرد و مخاطبان باید با در نظر داشتن مختصات خود و جایگاه تخصصی خود در این نشست، ضمن احترام متقابل، با سعه صدر و افقی بلند (نه کوتاه مدت) برخورد نمایند تا بتدریج به مفاهمه برسیم. بهیچ وجه توقع آن نیست که در همان جلسة اول نتیجه مستقیم و محصول دقیق قابل اندازه گیری داشته باشیم. فقط فتح باب و طرح موضوع است. 

2- پیش فرضها و مبانی نظری تشکیل این میزگرد:
اگر بپذیریم که: 
1- غایت خلقت انسان و حکمت و فلسفه وجود او در این عالم، رشد و کمال وی است
 ؛ پس همه چیز و همه کس و همه کار باید در خدمت «رشد» انسان باشند. 
2- رشد انسان گرچه تحت اراده وی و طی فرایند تربیت است، اما متاثر از محیط زندگی او است؛ از خانواده و مدرسه و شهر و خانه؛ محیط بر رشد انسان و سبک زندگی او اثرگذار است
. 
3- نیز سبک زندگی انسان بر نحوه ساماندهی و معماری محیط اثر دارد. به هر روی معماران باید متناسب با نیازها، سلایق و علایق کارفرما و مشتری کار کنند.
4- دو مورد یاد شده بیانگر «تعامل دو سویة انسان و محیط» است. 
5- زندگی انسان در سپهر ارتباطات چهارگانه او با «خدا، خویشتن، جامعه و طبیعت» و در عالم ماده در «مکان» معماری یا شهر (خورد و کلان) شکل می گیرد و صیرورت می یابد و به مسیر شدن می پیوندد. 
6- بپذیریم که بخشی از این محیط زندگی انسان، که قرار است
 او خودش را ساماندهی کند، مکان انسان ساخت است (معماری و شهر)، 
(  آنگاه چنین می نماید که: 
شناخت انسان در ساماندهی معماری و شهر ضروری است. جایگاه «انسان شناسی» و پرسش معمار از انسان شناسان اینجا روشن می شود، که انسان کیست و که باید باشد؟ حقیقت، واقعیت و غایت انسان چیست؟ 
در این جلسه بعنوان نخستین هم اندیشی میان رشته ای، برآنیم: با یاری خدا باب «انسان شناسی» را در دانش معماری باز کنیم و از دو زاویه به انسان و «سبک زندگی» او بنگریم : مکتب اسلام و دانش جامعه شناسی؛ پس انسان، بعنوان فصل مشترک سه عرصه معماری، اسلام و جامعه شناسی، موضوع گفتگو ماست. نمودار زیر:  
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بدیین منظور از یک اندیشمند اسلام شناس حجت الاسلام (آقای دکتر موحدی) و جامعه شناس صاحب نظر جناب (آقای دکتر سهراب زاده) درخواست شد تا از زوایه تخصص خود والبته در جهت این پرسش معمارانه طرح موضوع نموده و فتح باب فرمایند. 
بدیهی است در مجال و ظرف چند دقیقه فرصت کافی برای عمیق شدن در موضوع نیست. بلکه فقط در حد طرح موضوع و آشنایی اولیه ... که امید است در سلسله جلسات آینده بتدریج مباحث تکمیل شود. 
3- طرح موضوع از زوایه معماری (3/1 میزگرد):
1- تعریفی از دانش معماری
: تفاوت دانشمند با طراح؛ یکی کشف قانونمندیها و اصول، دیگری کاربرد آن برای «حل مساله های» واقعی انسان؛ پس نیازمندی معماری به علوم انسانی حقیقتی است که باید مورد توجه گیرد؛ و این نشست گامی کوچک و آغازین در این راستاست. 
2- اگر غایت معماری را برآوردن نیازهای انسان در جهت زمینه سازی رشد او بدانیم، پس موضوع اصلی معماری «انسان» است. 
3- بنابراین شناخت انسان از وجوه و ابعاد گوناگون ضرورتی انکارناپذیر است و جای آن در درسهای دورة آموزش معماری خالی است. 
4- عرصه های شناخت انسان، گوناگون است: پزشکی، ارگونومی، روانشناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی و مکاتب زمینی و آسمانی، توحیدی و غیر توحیدی ... . مکتب «اسلام» به عنوان برنامة جامع زندگی انسان به حسب قاعده باید حقایق و آموزه هایی کارساز دربارة هستها و بایدها، بود و باش انسان، داشته باشد که می تواند در شناخت انسان و سپس ساماندهی مکان زندگی او سودمند افتد. دانش «جامعه شناسی» نیز دربارة انسان، به خصوص وجوه زندگی جمعی او یافته هایی دارد که می تواند ره توشه معماران و شهرسازان قرار گیرد. 
5- امروز در ایران که حدود 90% ساخت و سازها مسکن است، یا 10% فضاهای عمومی است، شناخت جامع انسان و سبک زندگی وی دارای ضرورت و اهمیت ویژه است!
6- نتیجه (کاربرد) چنین شناختی هم در طراحی و تولید آثار جدید و هم در نقد بناهای موجود، بعنوان یک معیار ارزیابی میتواند مطرح باشد. ضرورت تناسب «صورت» و فرم و شکل معماری، با «غایت» آن که «انسان» است. (غایت ( صورت و ماده)
 ... چنین مسیری ما را به سوی کشف برخی «اصول و الگوهای معماری شایسته ایران اسلامی» رهنمون می شود.
7- شاید پرسش های معماران از اندیشمندان عرصه «انسان شناسی» این باشد که: 
a. سبک زندگی انسان چگونه است؟ چه عواملی در خوب یا بد شدن آن اثر گذارند؟ محیط انسانی، طبیعی و کالبدی و بطور خاص تر «مکان (معماری و شهر)» چه نقشی در تشکیل یا تغییر آن ایفا می کند؟ این پرسش بیشتر توصیفی است و به صورت مستقیم به ساحت ارزشی کار توجه ویژه ندارد
.
b. سبک زندگی انسان چگونه باید باشد؟ آنچه شایسته است، «وضع مطلوب» و افق ایده آل کجاست؟ این پرسش ها از نوع هنجاری است؛ و در واقع گونه ای ارزش گذاری است. 
c. مکان (معماری و شهر) چگونه باید باشد تا زمینه لازم برای رشد آدمی و یک سبک زندگی شایسته (رو به رشد) فراهم آورد؟ اینجا فضای واسط میان رشته ای و تلفیق ارگانیک تخصصهاست، شاید همان چیزی که بدان « «حکمت» می گوییم و مبنای معماری حکیمانه است. 
8- ورود به بحث از منظر «معماری» و بر پایه این پرسشها است.
4- طرح موضوع از منظر اسلام (آقای موحدی) 
اگر کسی اهل ورزش باشد؛ به طبعت حال، مکان زندگی (مثلا خانه اش) را در جایی قرار می دهد که آن کار را راحت تر و بهتر انجام دهد؛ همچنین اگر کسی اهل کتاب و مطالعه، یا طبیعت گردی یا ... باشد. اگر هم کسی اهل زندگی اسلامی [یعنی مسلمان واقعی] باشد مکان زندگی خود را در راستای عمل بهتر به دین [انجام واجبات و ترک محرمات] سامان میدهد. اسلام برای تمام اوقات زندگی انسان برنامه دارد. همچنین برای اندیشه و طرز نگرش انسان به هستی و زندگی سخن دارد. 
اندیشه انسان بر سبک زندگی او و به تبع آن بر معماری او اثرگذار خواهد بود. اندیشه اسلامی، نتیجه طبیعیش سبک زندگی اسلامی خواهد شد. اندیشه اگر به عمل آید، نتیجه اش پدیده ای است به نام مذهب، مسلک، [روش]؛ انسان چگونه زندگی می کند؟ آنگونه که می اندیشد. 
جهان بینی که عبارت است از «پاسخهای منسجم به پرسشهای فطری انسان» دو گونه است: الهی و الحادی؛ جهان بینی الهی همه چیز را حول محور خدا تنظیم می کند، در رأس هرم هستی، خدا را می بیند؛ خوب و بد را، حق و باطل را و ... همگی بر مبنای توحید و آموزه ها و رهنمودها و فرمان های الهی می بیند. اما جهان بینی الحادی، همه چیز را با خودش می سنجد [انسان محوری/اومانیسم] 
اما اگر قرار باشد ما جهان را [با عینک] خدامحور ببینیم، از کجا بفهمیم که از نظر مبدأ هستی (خدا) خوب و بد چیست؟ درست و غلط چیست؟ اینجا «نبوت» رابط بین من و خداست. پس پاسخ این پرسش که «سبک زندگی من چه باشد؟» چگونه رفتار کنم؟ چه وقت بخورم؟ کی بخوابم؟ کی شوخی کنم؟ و ... را از رابط «نبوت» بپرسیم و طلب کنیم. 
انسان از منظر جهان بینی توحیدی «عبد خدا» است؛ بنده پروردگار! پس سبک زندگی در حوزه عبودیت تعریف می شود یعنی: آنچه خدا گفته است. بر این اساس درس خواندن من، نقشه کشی من، سخن گفتن یا نگفتن من و ... همه و همه، اگر در مسیر عبودیت خدا قرار گیرد، من می شوم خلیفه خدا بر زمین. [پس ما می توانیم در همه لحظات زندگی، عبادت خدا کنیم و به قرب او برسیم؛ خداگونه شویم.] در تمامی نفس ها و حرکات و سکنات ما عبادت باشد زیرا عبادت همان تجلی عملی و رفتاری عبودیت و عبودیت، شکل شخصیت بنده بر خداست.
در باب مکان زندگی «شهر، محله، کوچه و خانه» به قدری از سوی پیامبر(ص) و پیشوایان معصوم علیه السلام سخن، آموزه و رهنمود داریم که حتی ورود اجمالی بدان مجال گسترده ای را می طلبد، ان شاا... اگر مجالی بود در فرصت هایی که پیش می آید مورد بحث قرار خواهیم داد.
اکنون که این گسیختگی وحشت انگیز بین دانش بشری، مشکل ایجاد کرده است و هر متخصصی از حوزه تخصصی دیگر ناآگاه است؛ واحدهای درسی میان رشته ای باید تأسیس کرد. 
معرفی کتاب سرشماری کاشان در 150 سال پیش (رساله چراغان) ... دقتهای آنروز ... اصطلاحاتی همچون «خانوار، سفره خانه، نمازخانه، ضیافتخانه و ...» قابل تأمل است. 
اگر انسان «بنده خدا» بشود، این بندگی ابتدا در سبک زندگیش و سپس به تدریج در مکان زندگی وی متجلی خواهد شد. 
5- طرح موضوع از منظر جامعه شناسی (آقای دکتر سهراب زاده) 
ما همه درباره یک چیز صحبت می کنیم؛ اما در جزیره های جدا از یکدیگر! 
معماری یک بخش سخت (Hard) دارد که وجوه فنی مهندسی و ساختمان سازی است؛ و یک وجه نرم (Soft) دارد که وجوه فرهنگی آن است. مهندسان معمار باید به این جنبه معماری هم اشراف داشته باشند تا اثر معماری آنان (مکان زندگی) بتواند برای [سبک زندگی] انسانها مفید باشد. 
خانه های تاریخی کاشان، جدای از وجه فنی (سخت) دارای یک روح لطیف و آرامش بخش است که تجلی روح لطیف معماران آنهاست. 
امروز بیشتر جنبه های اقتصادی بر همه عرصه های زندگی انسانها چیره شده است. 
در گذشته مفهوم «خانواده گسترده» داشتیم و امروز «خانواده هسته ای» کوچک! 
دو مفهوم را دقت کنیم: یکی «مدرنیته» و دیگری «مدرنیزاسیون» و تأثیر هریک بر «سبک زندگی» و «مکان زندگی» جامعه ایرانی؛ مدرنیزاسیون حاصل شیفتگی [سطحی] حاکمان، شاهان، معماران نسبت به غرب است که به تدریج این نگاه در مردم و «سبک زندگی» آنان نیز گسترش و نفوذ یافته و در «مکان زندگی» امروز ما (معماری و شهر) متجلی شده است! 
امروز نسبت ما با مدرنیزاسیون چیست؟ و در پی آن چه باید بکنیم؟ پس از روشن شدن تکلیف ما با این پدیده، می توان گفت که در شیوه زندگی و سپس در شیوه معماری و شهر خود چه باید بکنیم؟
مثلا یکی از اصول معماری اسلامی، عدم تفاوت فقیر و غنی است؛ ایا معماری امروز ما بیانگر این اصل اسلامی هست؟!
نقدهایی بر معماری و شهر امروزی و اثرات نامطلوب مکان زندگی بر سبک زندگی و برعکس وارد است​​. 
دو موضوع بحث ما «مکان زندگی» و «سبک زندگی» در تعامل با یکدیگر شکل می گیرند و هر دو بر هم اثرگذارند. 
​​
6-  جمع بندی مطالب (پس از برگزاری میز گرد)
پس از ارائه نظرات دو استاد ارجمند، چهار پرسش توسط دبیر جلسه مطرح گردید که می تواند به جهت گیری میزگردهای بعدی کمک کند. دو پرسش اول از حوزه «حکمت نظری» یا هستها و دو پرسش بعدی از جنس «حکمت عملی» یا بایدها می باشند: 
1. سبک زندگی انسان (فرد/جامعه) چیست؟ شامل چه وجوه و ابعادی می شود؟ چگونه می توان آنرا تبیین (مدلسازی) کرد؟ آیا می توان آنرا «مهندسی» کرد؟ 
2. مکان زندگی (معماری یا شهر) چه نقشی در تشکیل یا تغییر سبک زندگی دارد؟ طی چه فرایندی مکان اثر می گذارد؟ 
3. سبک زندگی شایسته چگونه باید باشد؟
 
4. مکانی مناسب برای زندگی شایسته انسان چگونه باید باشد؟ 
همانگونه که آمد، این چهار پرسش می تواند هم نظام دهنده به اندیشه ورزی و پژوهشهای مخاطبان باشد، هم نقشه راهی برای ادامه جلسات و پژوهشهای مشترک میان رشته ای ترسیم می کند، هم با طرح مسأله های روشن، مقدمه ایجاد زبان مشترک شده و همچون آهنربایی، موجب هم افزایی میان رشته ای تخصصهای علوم انسانی با معماری می گردد. 
7- نتیجه گیری
براساس مجموع مطالب فوق و بعنوان نتیجه گیری پیشنهادهای زیر ارائه می گردد:
1- این پرسشها، در انتخاب موضوعهای پژوهشی و بخصوص در پایان نامه های تحصیلات تکمیلی مورد توجه ویژه قرار گیرد. 
2- پژوهشهای میان رشته ای با حضور استادان مرتبط (اعضای هیأت علمی دانشگاه کاشان) حول این موضوعات انجام گردد. 
3- این جلسات بصورت سلسله نشستهای هدفمند در دانشکده معماری و هنر و دیگر دانشکده ها (علوم انسانی و علوم اسلامی) تداوم یابد تا به تدریج به ثمر رسیده و جامعه از نتایج آن در مکان زندگی خود (معماری و شهر) بهره مند گردد. 
امید است اندیشمندان، پژوهشگران، استادان و دانش جویان با همراهی و همدلی یکدیگر زمینه تدوین اصول و الگوهای معماری ایران اسلامی را فراهم آورند. 
و الحمد لله علی کل حال 
� . و باید! چراکه امانت است نزد ما ... که البته تحقق آن بسته به همت ما و البته توفیق الهی دارد. 


� . عنوان این مجموعه و سلسله نشستها 


� . با هرتعریفی که فعلاً از کمال داریم. 


� . اندیشمندان روانشناسی وراثت و محیط را 2 عامل اثرگذار بر تربیت آدمی میدانند. در اندیشه اسلامی البته فطرت الهی، مبناست ... .


� . بإذن پروردگار انسان می تواند محیط زندگی خود را ساماندهی کند؛ حال یا در جهت رشد یا غی! یا صعود یا سقوط، یا زمینه سازی برای رسیدن به مرتبه ملکه الهیه و شکوفایی کامل فطرت الله، یا ماندن در مرتبه حسیه حیوانیه و زندگی غافلانه حیوانی تا مرگ! 


� . از منظر تفاوت نگاه علمی با نگاه مهندسی و طراحانه


� . بر اساس نظریه علل و بسترها در معماری (نقره کار) 


� . گرچه پارادایم فکری پایه آن، قاعدتا دارای پایگاه ارزشی است. انسان شناسی توحیدی، گونه ای مدل ارائه می کند و عوامل مؤثر و اصل و فرع آن را تبیین می کند و انسان شناسی دیگر مکاتب به گونه های دیگر ... . 


� . یکی از وجوه علت غایی معماری اسلامی 
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